
 اه   یعل  و محم د دنایس  یعل الصلاة و نیالعالم رب لله الحمد میالرح الرحمن الله بسم
 .نیالطاهر نیبیالط تهیب

 در چند اص  تبیین نظر امام خمینی رحمة الله علیه در رابطه با حکومت در قسمت قب  
کوم ت اله ی ب راب بری ایی حو ادی ا  ش رای   اسلام و بلک ه هم ةاص  اول طبق بحث شد. 

احک   ام و ق   وانین  ،ان   د و هم   ة احک   ام و ق   وانین ادی   ا ع   دل اله   ی در بامع   ة ب    ر  مد 
. اص  دوم این بود که وظیفة رسول عدل در بامعة ب ر استو مدیریت و اقامة نظم 

بلک  ه هم  ة انبی  ا و رس    اله  ی و همهن  ین ا م  ه ه  دب ص  لی الله علی  ه و  ل  ه و س  لم اک  رم 
اب ب راب اب راب احک ام مقدم هتنها دین  است، تبلیغنبود  تنها تبلیغ دین علیهم السلام 

است. اص  سوم این بود  هم از را  اقامة حکومت میسرو ابراب احکام دین بود  دین 
 اس لام ی ن نظ  ام حک وتی اس ت و هم  ة کن د ک  ه اص واًتأکی د میرحم ة الله علی  ه ک ه ام ام 

 الحکومة هو ااسلام»ند: دلذا فرمو است. حکومتی ،قوانین و احکام اسلام حتی عبادات
 مطلوب ات ااحک ام ب   ش ؤونها، م ن ش أ  ه ی و ااس لام، ق وانین ااحکام و ب ؤونها،
همة احکام  لت و وس یلة اقام ة ع دل در  «.العدالة بسط و ابرا ها  لیة أمور و بالعرض،

بود  است عدل ت محکو وظیفة اصلی انبیا هما  اقامةو هستند و  بامعة ب ر بود 
 رساند. ب ر را به کمال می از نظام حکومتی عدلی است که بامعةو ک  اسلام عبارت 

أ  ااسلام لیس عبارة ع ن »: ین مطلب از ای ا   مد  استهم در تکمی  اص  سوم 
شیوخهم،  من شبا  المسلمین ب  و کثیر زعم کماااحکام العبادیة وااخلاقیة فحسب، 

عم   الهم ف   ی ب   لاد  المس   مومة المس   تمرة م   ن اابان   ب وذل   ن للتبلی    ات الم    ومة 
ز اند ک ه چن ین ت روین کنن د و برخ ی ا نهن ا  ک ه دش منا  خواس ته-اسلام « ...المسلمین

تنه ا احک ام  -ان در این تبلی ات دشمنا  قرار گرفتهثیبوانا  و شیوخ اسلامی هم تحت تأ
 . عبادب و اخلاقی نیست

ط  لاب العل  وم  ف  ی طلیع  تهم الروح  انیو  و لمین وفعل  ا المس  »د: ن  فرمایمی در ادام  ة
 در رأس بامع  ة مس  لمین و وظیف  ة «.الدینی  ة القی  ام عل  ا ي  د تبلی   ات أع  دا  ااس  لام

بر يد ای ن تبلی  ات دش منا  اس لام ب ه ی ا   نها روحانیو  است که و در مقدمةاسلامی 
)ت ا ب راب حت ا یظهرالقیام علا يد تبلی  ات أع دا  ااس لام بأی ة وس یلة ممکن ة، »خیزند. 

أ  ااسلام قام لتأسیس حکومة عادل ة فیه ا ق وانین مربوط ة  همگا  معلوم شود که(



ق وانین مربوط ة  أخذها من بمی  الطبقات علا نه ن ع دل، و بیت المال، و بالمالیات و
مربوط ة  ق وانین و ...الحق و  عل ا نه ن ع دل  قوانین مربوط ة بالقا ا  و و... بالجزا یات
اس لام مجموع ة ای ن ق وانین « المعاهدات بین دولة ااس لام ويیره ا لدفاع وا بالجهاد و

روح انیو  و ط لاب ای ن  هم قوانین حکومتی هستند و وظیف ةاین موارد  است که همة
اس  ت ک  ه ای  ن موي  وع را ب  راب م  ردم تبی  ین کنن  د و در براب  ر تبلی   ات دش  منا  اس   لام 

بح  ث ک  رد   657و  656دو ص  فحه  بیاس  تند. ای  ن مطل  ب را ای   ا  در کت  اب البی    بل  د
 است. 

ن ه  اب اس ت ک هین د نظ ام حک ومتی اس لام نظ ام وی   فرمامیچهارم هم اص   درای ا  
ر ای  ا  ن ه و ب ه تعبی  هاب دموکراسیو نه شبیه نظام است هاب استبدادبشبیه نظام

ه  ورب. ف  ر  اص  لی ب  ین بم چ  ه م   روطة س  لطنی و م   روطه اس  ت، چ  ه م   روطة
ب ر  ک امهاب استبدادب هواب نفس حُهاب استبدادب این است که در نظاماسلام و نظام
کنن د، مبن ا ع دل نیس ت  نهاس ت را ب ر م ردم اب را می اس ت و  نه ه دلا وا  بامعه ح اکم

اس  تبدادب ق  انو  ع  دلی ک  ه ب  ر  ه  ابحکومتدر ل  ذا  .ه  واب نف  س ح  اکم اس  تمبن  ا بلک  ه 
ح اکم  ق انو  ح ر  وب ود ن دارد، بر طبق    ش ودعم   بهاساس    قانو  حاکم ملزم 

 هاب استبدادب است. است. این روح و بوهر حکومت

به دلی  اینک ه  هاب استبدادبحکومتدر ایم که کرد  ا در برخی از مباحث خود بحثلذا م
ب   ه دلی     اینک   ه ش   ود، بلک   ه مینم   ت ف   رد اس   ت تب   دی  ب   ه اس   تبدادب حکوم   ت، حکو

ش  ود. ی  ب  ه حکوم  ت اس  تبدادب میاس  ت تب  د حکوم  ت ه  واب نف  س    ف  ردحکوم  ت، 
، فردب ب ود  حکوم ت نیس ت و بای د ب ه ی ن نکت ه توب ه ملاک استبدادب بود  حکومت

 کرد.

بینی سیاس  ی را مط  رح ظ  ام سیاس  ی در  نج  ایی ک  ه بح  ث به  ا ی    مباح  ث فق  ه نااودر 
ي رب  فلس فة-م ک ه در حقیق ت نگ ا  ي ربح ملح د کردیم به ص ورت م  روح بی ا  ک ردیمی

به انسا  ای ن اس ت  -لحاد است یعنی مبنی بر این است که خدایی در کار نیستمبنی بر ا
است، موبودب است که هواب نف س ب ر او ح اکم  شرورین موبود  انسا  در اص که 

ته باش  یم. انس  ا  خ  وب و ت  وانیم ه  م داش   انس  ا  خ  وب ن  داریم و نمیاس  ت و م  ا اص  لًا
بود داشته باش د ک ه ع ادل باش د. ممکن نیست انسانی و معنی ندارد زیرا انسا  عادل

تبدی  به حکومت  گا  حکومت، حکومت فرد باشدگویند که هرمی ا  بر چنین مبنایی نگ



ا واهی و ه واب بین حکوم ت ف رد ب ا حکوم ت دلبه دلی  اینکه  خواهد شدهواب نفس 
 اسلام نگا کنند. در حالی که به این شک  استبداد را تعریف می  نگا  ملازم است، نفسی 

انبی ا س ر باش د. ع ادل  توان دمی انس ا باش د،  یب  ر خ وبتوان د این است که انسا  می
یافتگا   نها هم و تربیت ب ر هستند و یاک بامعة هاب عادللوحه و سر دستة انسا 

 و ای  ن تجرب  ة هاب ع  ادل را تربی  ت کنن  دتوانن  د انس  ا . انبی  ا میباش  ندمیب  ه هم  ین ش  ک  
ان د، حکوم ت رس ول هایی ک ه  نه ا برق رار کرد وا   نها و حکومتدگی انبیا و ییرتاریای زن

علی ه الس لام هم ه ن  انة     منینحکوم ت امیرالم ؤو  صلی الله علیه و  ل ه و س لم الله
 ت وانیم ح اکم ع ادلی داش ته باش یم. ی سادل باش د و م ا میتوان د ع است که انسا  می

ی ن موب ود  ،خداوند متعال ین نف ر زیراباشد  حاکمملاک استبداد این نیست که ین نفر 
ب ر توحی د خداون د متع ال بینش دینی اسلام  کریم و در قر   و تن بود  ]اما عادل است[.

منته ا اس ت  « یَفمعَ ُ  م ا یَ  ا »و « لَ هُ الممُلم نُ»براب خداوند  و وبود داردتأکید زیادب 
يی ر از ع دل نیس ت. اگ ر ح اکم ت ن و ف رد ب ود و ف ردب ب ود ک ه ب ه  «یَفمعَُ  ما یَ  ا »این 

اطمین  ا  داش تیم و ی  ا اطمین  ا  در نتیج  ة ی ن عم  ر تجرب ة عین  ی و تجرب  ة می دانی ع دالت او 
    ق انونی حکوم تحدر حقیق ت این حکومت حکومت استبدادب نیس ت بلک ه  ؛ایجاد شد

 کند. م  میع بود  و به       قانو  یایبند است که این عادل به

هم قانو  عدلی ک ه ق انو  اله ی به هر حال حکومت اسلامی حکومت قانو  است،    
ی س حکوم ت اس تبدادب نیس ت.  فلذا حتی حاکم    هم یایبند به    قانو  است است

دموکراس  ی ه  م نیس  ت ب  ه دلی    اینک  ه حکوم  ت دموکراس  ی ه  م  حکوم  ت م   روطه ی  ا
ه اب اس تبدادب ه واب که در حکومت استحکومت هواب نفس است، منتها فر  این 

ین تعدادب مانند هواب نفس هاب دموکراسی فس ین نفر حاکم است اما در حکومتن
ی ن یارلم ا  ح اکم اس ت. زی را  نه ا ه م ب ر یای ة ه واب نف س و ب ر مبن اب من اف  و اعااب 

کنن   د و ب   ه ح   اکم اختی   ارات گ   ذارب ک   رد  و حکوم   ت تعی   ین میمص   الخ شاص   ی قانو 
ت و فق ط هاب اس تبدادب و دموکراس ی نیس یه تفاوتی بین حکومتاز این ناحدهند. می

ه  اب و در حکومت نف  س ی  ن نف  ر ه  اب اس  تبدادب ه  وابف  ر  ای  ن اس  ت ک  ه در حکومت
 دموکراسی هواب نفس چند فرد حاکم است. 

هاب استبدادب ه م حکوم ت چن د حکومتاین بحث مطرح کردیم که در  البته ما در مح 
کنن د ]حکوم ت را ب ا اف رادب ک ه از او ی  تیبانی می ح اکم اس تک ه فرد اس ت؛ ح ال ف ردب 

کند و و تنها حکومت نمیدارد، هر مستبدب تن  "ئلَمَ"  دهند[. به تعبیر قر ت کی  می



 هاب دموکراسی وبود دارد وهم در حکومت یبتکنند. همین ترگروهش حکومت می با
ه اب اس تبدادب و متحتی تفاوت شکلی هم ب ین حکو .دنندار با هم چ تفاوت ماهوبهی

در حال  عینی هم همین را اثبات کرد  است؛ تجربة و دموکراسی وبود ندارد هابحکومت
هاب برت   ر ه   ایی ک   ه نمون   هانگل   یس و فرانس   ه و ای   ن حکومت  ، لم   ا حاي   ر در  مریک   ا،

اب نیستند ها عامة مردم کار که در این حکومتدانند ، همه میدموکراسی بدید هستند
کنند. حکومت را  نها تعیین می هستندانی داردست  نهاست سرمایه هایی که کار درو  ن

ای   ن اس   ت: حا   رت ام   ام خمین   ی رحم   ة الله علی   ه ای   ن اص     چه   ارم اس   ت ک   ه عب   ارت 
یول   ه م فااس   لام أس   س حکوم   ة ا عل   ا نه   ن ااس   تبداد المحک   م فی   ه، رأ  الف   رد و»

حاکمی  ت در  اس  لام از قبی    حکوم  ت اس  تبدادب نیس  ت زی  را« النفس  انیة عل  ا المجتم   
ا عل ا  و»هواب نفسانی    ف رد اس ت.  ب و میول شاصی وهاب استبدادب رأحکومت

نهن الم روطة أو الجمهوریة المؤسس ة عل ا الق وانین الب  ریة الت ی تف رض تحک یم  را  
ه اس   تبدادب اس   ت و ن   ه م    روطه. زی   را در ن    ی   س« بماع   ة م   ن الب    ر عل   ا المجتم    

ام   ا در اس   ت ح   ال در اس   تبداد ی   ن نف   ر  م    روطه ه   م حاکمی   ت  راب چن   د نف   ر اس   ت،
ا  وا  و هواه  اب نفس  انی خ  ود ه  م ب  ر مبن  اب دلر ف  ن ای  ن چن  د م   روطه چن  د نف  ر اس  ت.

و ه    م در  ه    اب دموکراس    یه    م در حکومت-ن    د. ی    س در ه    ردو ص    ورت کنعم      می
داراب هواب نف س و محک وم ب ه  حاکم هواب نفس افراد ب ربح -هاب استبدادبحکومت

ب    حکوم  ة تس  توحی وتس  تمد ف  ی »اس  ت:  اب نف  س اس  ت. ای  ن حکوم  ت اس  لامیه  و
 «. بمی  مجااتها من القانو  االهی

ایم که تنها نظام حکومتی که ق انو  ب ر هاب سابق به این مطلب اشار  کرد ما در بحث
ص لی  و حتی برترین شاص حکومت که رس ول اک رمابزاب    حکومت حاکم بود   همة

در نظ ام حک ومتی انو  بود  اس لام اس ت. ق   محکوم هم است  الله علیه و  له و سلم
ص لی الله علی ه و  اسلامی فردب برتر و بااتر از قانو  نداریم. خداب متع ال ب ه رس ول اک رم

ی ا در  ی ات س ورة انع ام ک ه در  نج ا « رَکُوا لَحَبحطَ عَنمهُملَوم أَشم»: کندخطاب می  له و سلم
قَوممح  هح نَرمفَ  ُ   وَ تحلم  نَ حُجُتُن  ا  تَیمناه  ا هحبم  راهیمَ عَل  ا» :کن  دسلس  لة حکوم  ت انبی  ا را بی  ا  می
ر ط ول ت اریا از انبی ا د ا بعد شروع به بی ا  حاکم « دَرَباتٍ مَنم نَ اُ  هحُ  رَبُنَ حَکیمٌ عَلیم

رَکُوا لَحَ  بحطَ عَ  نمهُمم م  ا ک  انُوا یَعممَلُ  و »فرمای  د: بع  د ب  ا تأکی  د میو  هم  ة انبی  ا « وَ لَ  وم أَش  م
اند و امتیاز انبیا هم این است که به این ق انو  یایبن د هس تند. محکوم قانو  الهی بود 

دانیم، یعن    ی ه    م ه م    ا در ح    اکم ه    م فقاه    ت و ه    م ع    ادل ب    ود  را ش    ر  م    یاینک    
و هم یایبندب به این قانو . چرا به این شک  است؟ ب ه دلی   هم است مشناسی قانو 



حال که به این شک  است ی س  ، الهی است.اینکه حاکم در نظام حکومتی اسلام قانو 
اینک ه بای د فقی ه ع ادل باش د ای ن  و ه م ع ادل باش د. نکت ة د فقی ه ب ود حاکم    هم بای 

 متعال مقرر کرد  است. وند حاکمیت قانونی است که خدا ،است که حاکمیت

تستمد فی بمی  مجااتها من الق انو  االه ی،  ب  حکومة تستوحی و»فرماید: بعد می
 ش  ؤونها و ل  یس اح  د م  ن ال  واة ااس  تبداد برأی  ة، ب    بمی    م  ا یج  رب ف  ی الحکوم  ة و و

م ا در نظ ام  «أ  یکو  علا طبق القانو  االهی حتا ااطاعة لواة الأم ر لوازمها ا بد و
 در نظ ام حک ومتی اس لام حت ی مس  لةهم ه چی ز  حکومتی اسلامی اس تبداد رأب ن داریم و

ا وانراس  ت و ب  ه ای  ن ش  ک  نیس  ت ک  ه فرم  ون  د اع  ت فرمانروای  ا  محک  وم ق  انو  خدااط
در  هرچ  ه گف  ت بای  د ،چ  ه گف  ت انج  ام ش  ود، خی  ر وب  وب اطاع  ت داش  ته باش  د و ه  ر

نعم للوالی أ  یعم   ف ی الموي وعات »فرمایند: بعد میچارچوب قانو  خداوند باشد. 
ی  س م  ا دو ح  وزة حک  ومتی داری  م؛ ی  ن « عل  ا طب  ق الص  لاح للمس  لمین أو اه    حوزت  ه

ی  ن  ،ح  اکم بای  د در چ  ارچوب ق  وانین اله  ی عم    کن  د ، ک  ه در   ح  وزة حک  ومتی احک  امی
ین ا در د طبق  نهه مصلحت است عم  کند.بای حوزة حکومتی مصلحتی که در    حاکم

اس اس حاکمی ت  بیا  کردیم و در  یند  هم بی تر مورد بحث قرار خواهیم داد که  رابطه
ع  دل هم  ا  ق  وانین اله  ی و  ؛اس  تع  دل و مص  لحت ح  اکم در نظ  ام حکوم  ت اس  لامی 

ب  ر طب  ق مص  لحت بای  د ح  اکم ب  راب ت   ایص موي  وع حت ه  م  نج  ایی اس  ت ک  ه مص  ل
خواه  د ش  د. ای  ن ه  م اص     ه  م ب  ه ش  کلی من  درن در هم  ا  ع  دل تص  میم بگی  رد ک  ه   

 مطرح شد  است.  657 ه در کتب البی  ای ا  بلد دو صفحهچهارم بود، ک

؛ در دارد دفقه اسلام وب و احکام که در این همه  یا :در این اص   مد  استاص  ینجم؛ 
ماصوص به عصر حاور ام ام فقط  نهاامثال  هاب اقتصاد، سیاست، حقو  و زمینه
مح  یط زیس  ت و فق  ه  فق  ه  ش  هرب، افق  ه عم  رعن  اوین  واقع  اً در فق  هب  راب مث  ال  ت؟اس  

 و اندرس ت ت دوین ن  د این مسا   هن وز دُ همة و يیر  وبود دارد که البتهبهداشت 
کن یم. ح ال  ی ا ای ن  بح ث فقه را تدوین کنیم باید چند برابر فق ه موب ود اگر باواهیم همة
ام زن  دگی ب   رب و نظ   و س  بن زن  دگی    مرب  و  ب  ه ش  یو  اب ک  ه هم  ةفق  ه گس  ترد 

ت ام ام ای ن احک ام ها است ماصوص عصر حاور امام است؟ یعن ی بع د از  يیب انسا 
ما تص ب ه زم ا  ای ن احک ام، احک ام ع امی اس ت ک ه  ،تبدی  شد  است و ی ا خی رنسا یا 

حَرَامُ هُ أَبَ داً هحلَ ا یَ وممح المقحیَامَ ةح وَ  مُحَمُ دٍ حَلَ الٌ حَلَالُ»یس مسلم است که  خاصی نیست.
خلاف ی ب ین    در  ای ن مطل ب از مس لمات ش ریعت اس ت و«. حَرَامٌ أَبَداً هحلَا یَ وممح المقحیَامَ ة



مرب و  ب ه نظ ام ابتم اعی و  اگر اینهنین است یس این همه احکامح مسلمین نیست. اما
حکومت  وسیلةباید به کیفرب باید به چه شک  ایجاد شود؟ حتماًنظام نظام سیاسی و 

اقام ه ح دود ک رد  و باش یم و بت وانیم  شود که حکومت نداش تهزیرا مگر مید، نشوابرا 
م مالی اتی اما نظا باشیم هشود حکومت نداشتمگر می !؟کنیمنظام قاایی اسلام را ابرا 

 اسلام را ابرایی کنیم؟!

منب    ت  أمین  اص  واً خم  س ب  ه معن  ابد ن  فرمایمید ام  ام در مطل  ب بس  یار مهم  ی بع  
اس ت. البت ه م ا ه م در هم ین مس  له زک ات و فر  بین خمس  لت است وهاب دوهزینه

ایم ک ه یک  ی از و زک  ات ت دوین ک رد  در مبح ث خم سب ه ص  ورت مفص   ه م ای ن بح ث را 
ول ت ب ر دو  هاب دتی اس لام داری م ای ن اس ت ک ه هزین هاک ه در احک ام مالی ات ب البی نک

خم س متعل ق ب ه م ردم  هاب خ ود م ردم ب ر دو  م ردم اس ت.مردم نیست، اما هزین ه
از مردم  نهه ما شود. در روایات هم  مد  است که  در ملن مردم وارد نمینیست و اصلًا

  نه  ارا از  م  ال خودش  ا  ینجمی  ن یس  ت ک  هن ب  ه ای  ن ش  ک گی  ریم ب  ه عن  وا  خم  س می
کنیم. مال متعلق به خداس ت و در را به مردم واگذار میمال بلکه ما چهارینجم  ،گیریممی
فَهاَ  » کید قرار گرفت ه اس ت؛اموال مورد تأ مالکیت خدا بر همة کریم قر   وَ ا تُؤمتُ وا الس َ

وَ  تُ وهُمم مح نم م الح اللُ هح »فرمای د: در ب اب دیگ ر می و «بَعََ  اللُ هُ لَکُ مم قحیام اً أَمموالَکُمُ الُتی
  اس ت.    وق ت از ن م ال را دادعل ق ب ه خ دا اس ت و او ب ه ش ما ای مال مت «الُذب  تاکُم

 م در م د داد  اس ت. در حقیق ت اب ازةینجاب ازة تمل ن را ب ه چه اردهد اولی که مال را می
ک ار مرب و   تمل ن ندارن د. ینجم ابازةدر    ین ملن چهارینجم است و مردمت ، ابازةتملن

. هر دکنند و چیزب از خود ندارنخدا زندگی می داست و همه در خانةبه خداست و ملن خ
  وردم یدنی ا ب ه دس ت لات و فقیر بود  است ی س هرچ ه در ای ن  رب که به دنیا  مدب 

 میزبا  است.  و همة    مربو  به خانةمیزبا  به دست  ورد   در خانة

 ب ر ای ن خان ه وارد وقت ی ک ه ب  ر کنن دا  يربی این است که  نها بیا  میفر  نگا  ما با نگ
نی د. نگ ا  اس تفاد  ک از   خواهید هرچه می صاحب بود یسمالن و بیبین خانه ای شد

. ام ا در دادنسبت به بامعه و هستی خواه د این نتیجه را خدایی نگا  بی و سکواریستی
ایم ک ه از اب ش د وارد ب ر خان ه  م دیمای ن دنی ا  ب هوقت ی  به ا  خ دایی دارد و نظر ما ای ن

. بن ابراین ال ن اس تاول مالن داشته است، هرچه هم در ای ن خان ه اس ت مل ن هم ا  م
    را ب ه ش ماچه ارینجم  د من ابازةتملن کنی دخواهیمی را گوید که هر چهاین مالن می

ک  ه ف  ر  ب  ین زی  ادب روای  ات ل  ذا در  وارد نم  ی ش  ود. ینجم    در ملکت  ا خ  واهم داد و ی  ن



وس اخ ام وال الن اس اس ت و أزک ات   مد  است این معنا را بیا  کرد  که زکات و خمس
ک  ه خ  انواد  ح  اکم ص  لی الله علی  ه و  ل  ه و س  لم ک  ه  ل محم  د   اب  از  ن  دادخداون  د ل  ذا 

 هستند از    استفاد  کنند. 

ه اب علمی ه م ا بایگ ا  رس ول الله و  بسیار مهم است و هنوز حتی در حوزاین مسا   
ص لی الله علی ه و  ل ه و  درست تبیین ن  د  اس ت؛ رس ول اللهعلیهم السللام اه  بیت 

ا ح  اکم بال  ذات بع  د از خداون  د متع  ال اس  ت، یعن  ی ح  اکمی ک  ه خداون  د او را در تنه   س  لم
ص لی الله علی ه و بی  تر نیس ت و    رس ول الله  ب ر نصب ک رد  اس ت ی ن نف ر عةبام

ص  لی الله علی  ه و  ل  ه و رس  ول الله و بان   ینا  هم  ه خلف  ا  یاس  ت و م  ابق ل  ه و س  لم 
ی ه نبای د از م ال م ردم ت ذ وادة ح اکمخ ان گا  خداون د فرم ود  اس ت ک ههستند.  نسلم 

 کنند. مال خداوند که هما  خمس است ت ذیه می و از دنک

ب  ه  ابکن  د در    چه  ارینجمی ک  ه مال  ن ش  د میام  ا زک  ات ب  ه ش  ک  دیگ  رب اس  ت و بی  ا  
ب هار گرد  مردم است؛ مردم باید چال هسایر افراد بامعه کمن کن. این حقی است که ب

و کف  ارات و امث  ال اینه  ا بای  د از طری  ق زک  ات  ای  ن ک  ار خ  ود ی  ر کنن  د وابتم  اعی را ب  ا ی  ول 
ة زک ات و هم شود ین عنوا  عام است، صدقات که گفته میگیرد. صدقات کلًا صورت

 ح رام الصدقة»لذا  فر  است و خمس بین صدقه د وشو  میقا  را شامکفارات و او
یعن ی « محم د  ل عل ا و محمّ د عل ا ح رام الص دقة»ای ن «. محم د  ل علا و محمّد علا

  نها صدقه است.  همة لی به بز خمس به این شک  است؛هاب ماهمة این یرداخت

تعطی    دی ن است و در زما  يیب ت،امام این احکام ماصوص به زما  حاور حال  یا 
ال ما این است؛ اگر دین تعطی  است یس نماز و روز  است یا دین تعطی  نیست؟ سؤ

 اما کسی این ح ر  را ن زد  اس ت، بن ابراین ند.کتعطی  است زیرا فرقی نمین    هم و ح
یذیر نیست. نماز و روز  و حن تعطی  نیست همة احکام دیگر هم تعطی  طورب کههما 

حکومت  ن احکام عم  شود راهی به بز اقامةیذیر نیست براب اینکه به ایحاا که تعطی 
و حقوقی و بزایی و هم ة احک ام  و اقتصادب یاسیاگر باواهیم به احکام س .وبود ندارد

. این هم اص  ینجم از فرمای ا  حا رت نداریمحکومت راهی  بز اقامة دیگر عم  شود
نع م لل والی أ  یعم   ف ی الموي وعات عل ا »ای ا  م ی فرمای د:  رحمة الله است.امام 

ه  و عل  ا ل  یس ذل  ن اس  تبدادا ب  الرأب، ب     طب  ق الص  لاح للمس  لمین أو اه    حوزت  ه، و



بع د م ا عرف ت ذل ن نق ول: ه  ااحک ام االهی ة  طبق الصلاح، فرأیه تب  للصلاح کعمل ه. و
سوا  ااحکام المربوطة بالمالیات أو السیاسیات أو الحقو  لم تنسا، ب  تبقا هل ا ی وم 

وایة تامن حف   س یادة  نفس بقا  تلن ااحکام یقای بارورة حکومة، و القیامة، و
ا یمک   ن هب   را  أحک   ام الله ها به   ا، ل    لا یل   زم اله   رن  تتکف     ابرا    ه، و الق   انو  االه   ی و

را  اند و کس  ی تعطیل  ی  نه  اای  ن احک  ام ب  اقی مان  د  و نس  ا ن   د خ  ود اینک  ه « والم  رن
رد  ب ه ای ن احک ام ب دو  عم   ک  بر وبوب اقامة حکومت است؛ ی س دارد، دلی قبول ن

 ست. به دست  ورد  حکومت ممکن نی

فقه کلا  یعن ی فقه ی ک ه مرب و  ب ه  فقه کلا  است؛ اش عظیمی از فقه،ما ببه عبارت 
ن د. کم بای د چ ه ک ار ککن د ک ه ح اعم  حاکم را تعیین می م است، یعنی فقهی کهرفتار حاک

ب  و  ب  ه اب  راب ح دود مر ،و  ب  ه فع    ح اکم اس  تت مرب هم ة ای  ن احک ام سیاس  ی بز ی  ا
مرب و  ه م انفاقات اله ی  است و مربو  به فع  حاکم گرفتن خمسفع  حاکم است، 

 در   به فع  حاکم است. بنابراین اگر ما تکلیف ی داری م و ای ن تکلی ف ه م تعطی   ن  د  
بت وا  ب ه ای ن ند ی س م ا بای د ح اکم و حک ومتی داش ته باش یم ت ا کفع  حاکم را بیا  می
 د. باش از فقه عم  کر

 س ه دلی   راعطی   احک ام با توبه به عدم نس ا و ع دم ب واز تخلاصه ای ا  به صورت 
این احکامی  -1 شود:وبوب اقامة حکومت ثابت می ند به سه دلی فرمایمی  ورند ومی

ابرا هس تند و اب راب  نه ا متوق ف و ب ر وب ود حکوم ت اس ت. ح ال اکه بیا  شد واب ب
ای ن  به کنیم که این در حقیقت مااطبمی مقدارب فراتر از این است؛ ما بیا تعبیر ما ین 

ک ه   ی دای ن احک ام عم   کن د وگرن ه ازم میکام حاکم است، لذا باید حاکمی باشد تا به اح
 حف    نظ  ام از وابب  ات موک  دة ش  رعیه اس  ت، هم  ة -2ش  وند. ای  ن احک  ام تعطی     هم  ة
نظ ام ب ایز نیس ت،  اخ تلال در دان د؛را ي رورب می  اخلال ب ه نظ محرمتحاز اول تا  خر  فقه

  حکوم  ت ک  ه ممک  ن ودب     حف     اس  ت وحف    نظ  م و حف    نظ  ام ابتم  اعی واب  ب 
حف  مرزها؛  یا مرزهاب دولت اسلامی بای د حف   ش وند ی ا خی ر؟ اگ ر دش منی  -3نیست. 

باید سپرب داشته باشیم یا خیر؟ خب حف  مرزها با وب ود در مقاب     ما  یا حمله کرد 
دو  وب  ود ت  وا  ب  مگ  ر ق  واب نظ  امی را میام  ا ، ی  ذیر اس  ت امکاق  واب نظ  امی  ارت  ش و

در ای  ن بن  د بی  ا  رحم  ة الله علی  ه اس  ت ک  ه ام  ام  مط  البی ح  اکم ش  ک  داد؟ ای  ن خلاص  ة
 کنند.می



 وصلی الله علی محمد و  له محمد


